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فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر- در ادامه به 
معرفی و بررسی این فیلم می پردازیم:

داستان و موضوع فیلم 
داستان فیلم آپاراتچی درباره یک 
نقاش ســاختمان جوان به اسم جلیل 
اســت که ســواد و تحصیلات ندارد 
اما شیفته ســینما است و بعد از تجربه 
ساخت چند فیلم سوپر هشت )فیلمی 
که با دوربین های ســوپر هشت میلی 
متری فیلمبرداری شده است(، به دنبال 
تولید فیلمی ســینمایی است که او را به 
رویای دیرینه اش، یعنی سیمرغ بلورین 
برساند.  این فیلم اقتباسی آزاد از کتاب 
آپاراتچی، نوشته روح  الله رشیدی است 
کــه در دهه 60 می گذرد و در کنار قصه 
اصلی، رویدادهای اجتماعی این دوره 
از جمله جنگ تحمیلــی و ترور را به 

تصویر می کشد.
خلاصه فیلم 

قاضی نوری که از شخصیت های 
مخوف شــهر اســت، ترور می شود و 
جلیل رشیدی تصمیم می گیرد با ساختن 
فیلمی از زندگی نوری، شانس خود را 
برای راه یافتن به جشنواره فیلم فجر و 
دریافت سیمرغ امتحان کند. در خلاصه 
فیلم آپاراتچی آمده است:  »التفات، بتونه 
می زند… التفات دســتیار کارگردان 
است… بایرام ســمباده می کشد… 
بایرام فیلمبردار است… شهباز آستری 
می زند… شــهباز بازیگر اســت… 
ایوب ســقف را رنگ می زند… ایوب 
مدیرتولید اســت… جلیل، اما رنگ 
نهایی را می زند… وسواس دارد و هر 
دیوار را باید سه بار رنگ بزند… چرا؟ 
چون جلیل کارگردان اســت… حالا 

این جماعت می خواهنــد اولین فیلم 
بلندشان را بسازند، اما حیدر، پدر جلیل 
نمی خواهد پسرش در منجلاب سینما 

فرو رود…« 
ژانر فیلم 

فیلم ســینمایی آپاراتچی 
یک کمدی درام اســت و علی 
رغم جدیت ســوژه )همچون 
ســکانس های مربوط به تشییع 
پیکر شــهید و یــا نماز جمعه(، 
مخاطب را بــه خنده وامی دارد. 
با این حــال قربانعلی طاهرفر، 
کارگردان آپاراتچی، معتقد است 
با وجود موقعیت  های کمدی در 
دل کار، این فیلم کمدی نیست؛ 
بلکه این موقعیت ها به زعم بیننده 
شیرین خواهند بود. شاید یکی 
از دلایل اینکه از دیدن آپاراتچی 
خسته نمی شــویم یا نمی توانیم 
آن را دوســت نداشته باشیم هم، 

همین باشد.   
ایده ساخت فیلم آپاراتچی از 

کجا آمد؟
اعضای واحد تاریخ شــفاهی در 

دفتــر جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب 
اســلامی در تبریز، پــروژه ای را برای 
ضبــط و جمع  آوری تاریخ شــفاهی 
مربیان پرورشــی این شهر در دهه 60 

آغــاز می کنند. پس از آنکــه در طول 
ایــن مصاحبه ها، نام فیلــم »نوری در 
تاریکی« به عنوان فیلمی که در مدارس 

اکران می شــد، توسط اکثر 
مربیان تکرار می شود، تیم 

پژوهش دست به کار می شود 
تا کارگردان گمنام این فیلم را پیدا 

کند.
نتیجه ساعت ها گفتگو 

با آقای جلیل طائفی می شــود 
کتــاب »آپاراتچی« که روح الله 
رشیدی مطالب آن را گردآوری 
کرده اســت. حسین تراب نژاد، 
نویســنده فیلم آپاراتچی، بعد 
از مواجهــه با این کتاب به فکر 
نوشــتن فیلمنامه ای بر پایه آن 
می افتد؛ آن هم به سبب اتفاقات 
منحصر به فــردی که آقا جلیل 
پشــت سر گذاشــته؛ از جمله 
تلاش هــای او بــرای گرفتن 
مجوز، دستگیرشــدن توســط 
کمیته و البته نام بــردن از او در 
آنتن بــی بی ســی! و اینگونه 
فیلم سینمایی آپاراتچی ساخته 

می شود. 
بازیگران فیلم 

از جملــه چالش های پیش روی 

آپاراتچــی، انتخاب بازیگران این فیلم 
بوده است. طاهرفر در این باره می گوید: 
»آپاراتچی به اتفاقات دهه 60 می پردازد. 
یک زندگی ساده اجتماعی در دهه 60 را 
روایت می کنیم که در پیرامونش اتفاقات 
متعددی وجود داشت. وقتی به این دهه 
می پردازیم باید در بستر روایت خود به 
اتفاقات اشاره  شده نیز بپردازیم؛ از این  
رو برخی با پیش  زمینه ذهنی ولی برخی 
با قلب باز فیلمنامه را می خواندند. برخی 
بازیگران بدون تحلیل محتوایی فیلمنامه 
را رد و یا با احتیاط عمل می کردند. شاید 
نگران برخــورد دیگران و حتی دنبال 
 کنندگان خود در فضای مجازی بودند.« 

با این اوصاف باید گفت فیلم 
آپاراتچی بــه راحتی از پس 
این مشکل برآمده و در نتیجه 
بازی خوبــی را از ترکیبی از 
بازیگران نوظهور و 
با تجربه در کنار هم شــاهد 

هستیم. 
الوند  تــورج 
در نقــش جلیل؛ هومن 
برق نورد در نقش قاضی 
نوری و ناصر؛ رضا ناجی 
در نقــش حیــدر )پدر 
جلیــل(؛ وحید مبصری 
در نقش التفات؛ امین گلستانه 
در نقش ایوب؛ حسین عابدینی 
در نقش بایرام؛ ولی فروتن در 
نقش شهباز؛  فاطمه مسعودی 
فر در نقــش زن جلیل؛ امید 
روحانــی در نقــش رضوانی 
)مدیر ارشــاد(؛ بهنام تشــکر 
در نقــش بازجــو، علیرضا 
استادی در نقش امام جمعه.
با توجه به اینکــه وقایع فیلم در تبریز 
می گذرد، اســتفاده از زبان فارســی بر 
کیفیت و باورپذیری شــخصیت ها اثر 
منفــی می گذارد. از طرفی همانطور که 
کارگردان آپاراتچی معتقد اســت، این 
فیلم ملی است و استفاده از زبان ترکی 
همراه با زیرنویس فارســی، نمی تواند 
بخش قابل توجهــی از مخاطبان را با 
خود همراه کند. در نتیجه راه ســوم، به 
کار بردن لهجه آذری اســت. طاهرفر 
می گوید:» وقتی خواستیم کار را لهجه  
دار بگیریم، دیدیم همه بازیگران فارسی 
زبان، وقتی می خواهند ترکی صحبت 
کنند، به صورت ناخواســته به سمت 
شوخی و مزاح می روند. از طرف دیگر 

فیلم ما فیلم چهره های کمدی هم نبود. 
به همین دلیل ســراغ گروه بازیگرانی 
رفتیم که اصالتا ترک  زبان باشــند.« و به 
این ترتیب 90 درصد بازیگران آپاراتچی 
از میان هنرپیشه های ترک زبان انتخاب 
شــدند. تورج الوند درباره این موضوع 
می گوید:» از این که نقشی به زبان شیرین 
آذری بازی کردم، خوشحالم. هیچ  گاه 
فکر نمی کردم بتوانم با این گویش بازی 
کنم؛ زیرا برای من سخت بود. اما اکنون 
فکــر می کنم بــازی در این نقش روی 
پرده ســینما به اصطلاح درآمده است؛ 
همواره به اســتقبال نقش های جدید و 
سخت می روم و در این نقش ها، تمایل 

بیشتری برای بازی دارم.«
جلیل طائفــی یا همان جلیل 

فیلم آپاراتچی کیست؟
شخصیت جلیل رشیدی برگرفته 
از کارگردانی به نام جلیل اســد طائفی 
است که ســاکن تبریز است. آقا جلیل 
ســواد خواندن و نوشتن نداشته اما به 
دلیل علاقه فراوان به فیلمســازی، یک 
دوربین عکاسی می خرد و با همکاری 
گروهی از دوستانش )جوانان توحید( 
چنــد فیلم کوتاه تولیــد می کند که از 
جمله آن ها می تــوان به فیلم نوری در 
تاریکی اشــاره کرد. وی تا کنون 120 
فیلم ســاخته که تقریباً 80 تا از آن ها از 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز 
پخش گرفته اند. برخی معتقدند جلیل 
طائفــی را می توان بــه عنوان یک بنیاد 
ســینمایی کامل در نظر گرفت؛ چرا که 
تمامــی مراحل تولید و اکران فیلم ها را 
شخصا جلو می برد. او حتی برای نهادها 
و ســازمان ها اقدام به بلیت  فروشــی 
می کرد تا ســرمایه اولیه خودش را به 
دســت بیاورد. برخی از دوستان جلیل 

که در گذشته مقابل دوربین او می رفتند، 
اکنون جزو پیشکسوتان سینمای تبریز 
هســتند؛ افرادی همچون رضا ناجی، 
کریم هاتف و جواد درخشان. آقا جلیل 
در نشست خبری فیلم آپاراتچی که در 
زمان جشنواره فجر در برج میلاد برگزار 
شده بود، حضور داشت و دقایقی را نیز 
به زبان ترکی با خبرنگاران سخن گفت. 
رضا ناجی بازیگر فیلم آپاراتچی هم در 
این نشســت کمی دربــاره او صحبت 
کــرد:» جلیل طائفی ۴۵ ســال در عالم 
هنر زحمت کشــیده؛ منتها چون سواد 
ندارد و همیشه به زبان ترکی کار کرده، 
شاید خیلی مشهور نشده است. این فرد 
عاشق سینما است و چندین دهه پیش 
که با سوپر 8 میلی  متری فیلم می ساخت، 
من در چند فیلم او بازی کردم. زندگی او 
به صورت کتاب آپاراتچی منتشر شده 
و خوشحالم که حالا این کتاب به فیلم 

تبدیل شده است.«
و در آخر ...

فیلم سینمایی آپاراتچی داستانی 
اقتباســی از کتابی به همین نام اســت 
درباره جوانی به نام جلیل که عشــق به 
سینما او را با مشکلات زیادی رو به رو 
می کند. آپاراتچی درامی کمدی است 
که به شــیرینی از وقایــع تلخ دهه 60 
ایران و تقابل دو جریان تحجر و شــبه 
روشنفکری صحبت می کند؛ بدون آنکه 
دچار شــعارزدگی شود و یا حقیقت را 
سانســور کند. بازی بازیگران خوب 
اســت و انتخاب لوکیشنی بجز تهران 
مخاطب را از کلیشه هایی نجات می دهد 
که غالب فیلم های سینمایی تولیدشده 
در سال های اخیر ســعی دارند از دهه 
60، فضــای فرهنگی آن دوران و حتی 

آدم هایش به ما تحمیل کنند.

گروه فرهنگ و هنر- مزایده یک 
نقاشــی کوچک اثر »تیتزیانو وچلی« 
نقاش پرآوازه ایتالیایی ملقب به »تیسین«  
رکورد گران ترین اثر هنری فروخته شده 

این هنرمند را شکست.
نقاشی »فراز به مصر« اثر »تیسین«  
در حراجی آثار کلاســیک »کریستیز« 
ارائــه شــد و در نهایــت بــه قیمت 
22,1۷8,280 میلیون دلار فروخته شد 
تا رکورد جدیدی برای فروش آثار این 

هنرمند به ثبت برسد.
 این نقاشی که ابعاد آن ۴6 در 62.9 
سانتی متر است در حقیقت مسیح )ع ( را 
در آغوش مریم مقدس و در کنار یوسف 
نجار به تصویر می کشــد و کارشناسان 

ارزش آن را بین 20 الی ۳0 میلیون دلار 
برآورد کرده بودند. این نقاشی آخرین بار 
در سال 18۷8 در ازای ۳۵0 سکه گینی 

در حراجی کریستیز فروخته شد.
گمان می رود »تیســین«  نقاشــی 
»فــراز به مصــر« را در دوران نوجوانی 
خلق کرده است. در آن زمان، ونیز یکی 
از ثروتمندترین شــهرهای جهان و به 
عنوان قطبی برای تجارت رنگ و پارچه 
شناخته می شد و در آن امکان استفاده از 
رنگ های متنوع و باکیفیت وارداتی برای 

هنرمندان فراهم بود.
تاریخچــه پرفراز و نشــیب این 
نقاشی از مجموعه »بارتولومئو دلا نیو«، 
تاجر ونیزی ادویه شــناخته می شود که 

بــرای در اختیار داشــتن بیش از 2۳0 
نقاشی شــناخته می شــد. این نقاشی 
بعدها بین »لئوپولد ویلم اتریش«، »کارل 
ششــم« امپراتور روم، »ماریا ترزا« ملکه 
مجارســتان، کرواســی، بوهم، ایتالیا، 
لهستان، فرمانروای روم و آلمان، »یوزف 
دوم« امپراتور روم دست به دست شد، 
تا اینکه توسط سربازان »ناپلئون« برای 
اضافه شــدن به »موزه ناپلئون«  غارت 

شد.
ایــن نقاشــی در ســال 199۵ از 
عمارتــی که در آن نگهداری می شــد، 
ربوده شــد. این نقاشی هفت سال بعد 
در یک کیســه خرید در یک ایســتگاه 

اتوبوس پیدا شد.

پس از درگذشــت »جورجونه« 
در ســال 1۵10 میــلادی و »جیووانی 
بلینی«  در سال 1۵16 میلادی، »تیسین«  
پرچم دار ســبک ونیزی بود. با این حال 
»تیسین«  نیز کم کم از سبک آموزگاران 
خود فاصله گرفــت تا به بینش هنری 

خود نزدیک شود و در نهایت همچون 
»میکل آنژ« به موفقیت دست  پیدا کرد.

رکورد قبلی گران ترین نقاشــی 
»تیســین«  به نقاشی تعلق داشت که در 
سال 2011 در حراجی ساتبیز نیویورک 
به قیمت 16.9 میلیون دلار فروخته شد.

آنچه فیلم آپارتچی را از دیگر آثار مشابه در این زمینه متمایز می کند، پرداختن به سینمای مردمی است و تقابل 
آشکاری که این نوع از سینما با دو جریان تحجر و شبه روشنفکری دارد. فیلم سینمایی آپاراتچی در چهل و دومین 
جشنواره فیلم فجر با استقبال مخاطبان مواجه شد و توانست سیمرغ بلورین و جایزه ویژه کارگردانی بخش نگاه نو 

را از هیئت داوران دریافت کند.

درباره »آپاراتچی«؛ آقای 
کارگردان پای چوبه دار!

دیمین شزل پاییز بار دیگر روی صندلی کارگردانی می نشیند
گروه فرهنگ و هنر-    تولید فیلم بعدی دیمین شزل پاییز امسال شروع می شود. ماه آوریل، دیمین شزل ساخت 
فیلم بعدی خود را با پارامونت نهایی کرد. از این فیلم که گفته شده داستانش در یک زندان می گذرد، به عنوان درامی با 
بودجه متوســط یاد شــده که تاحدودی اکشن هم است. حالا شنیده ها حاکی از آن است که تولید این فیلم در اکتبر آغاز 

می شود تا سال 202۵ راهی سینماها شود.
»بابل« آخرین فیلم شزل بود که با بودجه نزدیک به 100 میلیون دلاری ساخته شده و 6۳ میلیون دلار فروخت و در 
نهایت 8۷ میلیون دلار به پارامونت ضرر زد. هرچند در کمال تعجب این فیلم در فرانسه فیلم موفقی بود و هم نظر منتقدان را 
جلب کرد و هم تماشاگران را به سینماها کشاند. زمستان شزل گفت نگارش یک فیلمنامه جدید را به پایان برده اما نمی داند 
پس از ناموفق بودن »بابل« هالیوود چگونه از وی استقبال می کند. شزل در مقام کارگردان سازنده »ضربه شلاق«، »لالا لند« 
و »نخستین انسان« است و باید گفت »بابل« گرچه مشکلاتی داشت اما دید سینمایی عالی و دیوانه کننده آن شایسته چنین 
مخالفتی نبود. این کارگردان ۳9 ساله که تحصیلات سینمایی خود را در دانشگاه هاروارد انجام داده فعالیت رسمی خود را 
از سال 2008 آغاز کرده است. وی که ابتدا بیشتر فیلم نامه های آثار درجه 2 ترسناک را بازنویسی می کرد تا بتواند درآمدی 
داشته باشد، نخستین فیلم خود را با عنوان »گای و مدلین روی نیمکت پارک« در سال 2009 ساخت و توانست نام خود 
را مطرح کند. اولین موفقیت جدی شزل سال 201۴ و با ساخت فیلم »ویپلش« یا »ضربه شلاق« رقم خورد که ۵ نامزدی 
اسکار برای بهترین فیلم، بهترین فیلم نامه اقتباسی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین صدابرداری و بهترین تدوین 

کسب کرد و به جز 2 مورد اول، بقیه جوایز را به دست آورد.

برخی معتقدند جلیل طائفی را می توان 
به عنوان یک بنیاد سینمایی کامل در 
نظر گرفت؛ چرا که تمامی مراحل تولید 
و اکران فیلم ها را شخصا جلو می برد. 
او حتــی برای نهادها و ســازمان ها 
اقدام بــه بلیت  فروشــی می کرد تا 
ســرمایه اولیه خودش را به دست 
بیاورد. برخی از دوستان جلیل که در 
گذشــته مقابل دوربین او می رفتند، 
اکنون جزو پیشکســوتان سینمای 
تبریز هستند؛ افرادی همچون رضا 
ناجی، کریم هاتف و جواد درخشان.
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